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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان،۱۷شمارة  ،ي رضويدانشگاه علوم اسلام ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  يوان قزوينيكتحليل و بررسي روش تفسيري 
  ١پور   عباس مصلايي  
  ٢  يحيي ميرحسيني  

  چكيده
هاي  در كنار گرايشهاي تفسيري معروف و پرسابقه  يكي از گرايشتفسير عرفاني 

سيري در قرن   اين گرايش تف  . است... ديگر از جمله كلامي، فلسفي، فقهي، ادبي و       
چهاردهم در دو مسير متفاوت كلاسـيك و غيـر كلاسـيك راه خـود را در پـيش                   

هــدف .)  ق۱۳۵۷. م(بررســي روش تفــسيري عباســعلي كيــوان قزوينــي  . گرفــت
هـاي   گرايش تفسيري وي عرفاني است و به دليل تفاوت        . نگارش اين جستار است   

فاسير عرفاني غير كلاسـيك  بسيار با تفاسير عرفاني متقدم، بايد آن را از اولين ت     
توجه بيش از حد وي به ظواهر الفاظ نسبت بـه تفاسـير عرفـاني               . به شمار آورد  

گذشته، پايبند نبودن به اقوال تفسيري گذشتگان، مراجعه نكـردن بـه احاديـث              
تـرين     و صحابه و رويكرد تقريبـي بـين مـذاهب اسـلامي از مهـم               Mمعصومان
  .عصران خود است ان قزويني از همهاي تمايزبخش روش تفسيري كيو ويژگي

                                                        
 ۲۳/۴/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۲/۱۰/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(amusallai@yahoo.com)) نويسندة مسئول (دانشيار دانشگاه امام صادق. ١
  .(y.mirhoseini@gmail.com)  علوم قرآن و حديثيترك ديدانشجو. ٢
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قزويني، تفسير عرفاني،  هاي تفسيري، تفسير قرآن، كيوان  روش :يواژگان كليد 
  .كلاسيك عرفان غير

  مقدمه
 با نگرشي ويژه به قرآن      كنون هر ي   ك هاي اسلام تا   عالمان و مفسران از نخستين سده     

هـاي   ي از شـاخه ك ـير يشناسـي تفاس ـ  روش. اند هپرداختو به شرح و تبيين آن      نگريسته
هاي محققان مسلمان و مستشرقان      ه در ميان پژوهش   كمهم مباحث علوم قرآني است      

تفاسـير از همـديگر تفـاوت روش        شـناخت   هاي   كي از ملا  كي. دارد  ويژه يجايگاه
ها، روش كشفي و شهودي است كه در رويكـرد           از جملة اين روش   . تفسيري آنان است  

را ) .ق ۲۸۳ حـدود    .م( تفسير سهل بن عبـداالله تـستري         برخي. ابدي ياربرد م ك يعرفان
دانند اما برخي ديگر همچـون پـل نويـا، تفـسير مقاتـل بـن                 سرآغاز تفسير عرفاني مي   

هاي تفـسيري امـام       و انديشه  )۸: ۱۳۷۳نويا،  (را اولين تفسير عرفاني     ) .ق ۱۵۰ .م(سليمان  
آورنـد   رفاني به شمار مـي    ترين شاهد تفسير نمادي مبتني بر تجربة ع         را قديمي  صادق

 و رسيدن به    »ظاهر«نار زدن   كهاي    ريشه  كه از سوي ديگر برخي معتقدند    . )۱۸۰: همان(
 پيامبراجازة ـ به ظهور اسلام و   استكه زيربناي رويكرد تفسير عرفاني عمق قرآن  ـ

  .)۲۵: ۱۳۸۱؛ آتش، ۲۰۳: ۱۳۸۳گلدزيهر، ( گردد بازمي
هاي  اي از دريافت برخي آن را مجموعه.  شده است متفاوت از تفسير عرفانييريفاتع

از برآمده   آن را    ، و گروهي ديگر   )۲/۳۱۱: ۱۴۱۰زركشي،  (نند  ك دروني عارف معرفي مي   
معرفـت،  ( دانند كه مبتني بر مقدمات علمي و براهين منطقـي نيـست             مياشراقات نوري   

داننـد،   ز قـرآن مـي    برخي ديگر، آن را برداشتي استعاري، مجازي و رمزي ا         . )۲/۷۷: ۱۳۷۷
بلاشر، (پذيرند  ه فقهاي معتقد به برداشت لغوي و فقهي از قرآن، آن را نميك در حالي

: ۱۴۰۹زرقـاني،   (از ديدگاهي ديگر تفسير باطني، تفسير خلاف ظـاهر اسـت            . )۲۴۰: ۱۳۷۶
 خاورشـناس  ؛ شده اسـت   هايي متفاوت بيان    ديدگاه اعتبار اين جريان نيز      ةدربار. )۲/۸۲

املاً متـضاد   ك ـ در دو اظهارنظر متفاوت، اين انديشه را در موضعي           ،گلدزيهريهودي،  
 و در جـايي ديگـر       )۱۷۵: ۱۳۸۳(ند  ك  معرفي مي  ،خواند با آنچه اسلام و قرآن به آن مي       

  .)۲۳۵ :همان(! داند  اسلام صحيح ميةنندك ار تفسيري ابن عربي را بيانكاف
 خود  ةسير عرفاني رواج گذشت    و با پررنگ شدن دين رسمي، تف       در قرن چهاردهم  
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 كلاسـي  ك  و غيـر   كلاسيك متفاوت   ةدر دو حوز  ، هرچند كم و بيش       از دست داد   را
: ك.در ايـن بـاره ر  ( پيـشين بـود    همـان روش ة ادام ـك،لاسيك ِ تفسير عرفاني . ادامه يافت 

 نوعي بازانديـشي  كلاسي ك غيرِ مفسران عرفانيهدف  اما ،)۱۳۸۲؛ مشرف، ۱۳۸۱پور،   قاسم
تــوان بــه تفــسير   عرفــاني ايــن عــصر، مــيكلاســيكاز تفاســير  ١.اني تفــسيريدر مبــ
رد ك اشاره    في مقامات العباده   یبيان السعاد به نام   ) .ق ۱۳۲۷ .م(محمد گنابادي    سلطان

، تفـسير  كلاسـي  ك تفسير عرفاني غيرةترين نمون اما برجسته. )۲۲۶  و ۲/۲۰۳: ۱۳۹۶ذهبي،  (
 هم بـه لحـاظ روش و هـم بـه             را تفسير عرفاني ه بازانديشي در    كيوان قزويني است    ك

 بازانديـشي   ةيـوان در زمين ـ   ك. )۱۵/۷۳۴: ۱۳۸۷پـاكتچي،   ( اسـت    پي گرفته ها   لحاظ آموزه 
تـاب تفـسير ديگـر يافـت        كه در هيچ    نوين را پيش نهاد ك    ها، نظريات تفسيري     آموزه
ننـد  مابـود؛  حتي گاه، نظريات تفسيري او با معتقدات دين رسـمي در تـضاد           . شد نمي

: ۱۳۸۴قزوينـي،   كيـوان   ( رمك ـاعتقاد به منسوخ شـدن جهـاد پـس از رحلـت رسـول ا              
ارهايي را نيز براي برداشت از قرآن كعلاوه بر نظريات جديد تفسيري، راهاو . )۳/۲۲۴

  :اند  نوشتهيبه همين دليل برخي در توصيف تفسير و. ارائه داد
بكـايي،  (وانندگان خود بياموزد  تفقه در هر آيه را به خ     ةبيش از همه سعي دارد طريق     

۱۳۷۶ :۶/۲۷۰۶(.  

  نگاهي به زندگي مفسر. ۱
تا سنين نوجواني در . ، در قزوين به دنيا آمد.) ق۱۳۵۷ـ ۱۲۷۷(ملاعباسعلي كيوان قزويني    

 سالگي در درس خارج     ۱۶زادگاه خود به كسب علوم ديني پرداخت و توانست در سن            
 نجف و سـامرا مـشرف شـد و پـس از اخـذ               براي ادامة تحصيلات ديني به    . شركت كند 

: ۱۳۶۱مدرسي چهاردهي، (درجة اجتهاد، رسالة عملية خود را به زبان فارسي و عربي نگاشت 
 و مطالعة كتـب عرفـاني، بـه صـوفيه           )۳۲۷: ۱۳۸۴باستاني پاريزي،   ( بر اثر ارتباط با عرفا    . )۲۲۹

ويـش گنابـادي گرديـد      علي گنابادي، پيشواي سلـسلة درا       پيوست و از مريدان ملاسلطان    

                                                        
استوار است،  » شده نديب فهم طبقه «و  » بيان رمزي «،  »گرايي تأويل« اصل    بر سه  كلاسيكتفسير عرفاني   . ١

و » تـدبرگرايي «،  »تعميم فهم قـرآن   «:  عبارتند از  كلاسي ك هاي تفسير عرفاني جديد يا غير      اما شاخصه 
  ).۱۳۸۹ميرحسيني، : ك.براي توضيح بيشتر ر(» طهارت قلب«
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هاي وي از عوامل اساسي رواج درويشي شمرده شده            نطق .)۹/۹۲۸: ۱۴۰۸آقابزرگ طهراني،   (
هـا و   گـويي  ، اما پس از سي و پنج سال به دليل خـلاف )۱۳۵: ۱۳۷۰صدوقي و سميعي،    ( است

 از آن روي برتافـت و       )۷۹: ۱۳۷۶؛ همـو،    ۹: ۱۳۴۹كيـوان قزوينـي،     (هاي اين فرقـه       بيني  خلاف
عرفاني جديد را پي نهاد كه در آن سلسلة مشايخ ضرورتي نداشت و با ايجاد تعادل ميان                 

كيوان (» حقيقي«او عرفان خود را . شد علم و سلوك، پايبندي بيشتري به شريعت ديده مي        
» غيـر حقيقـي  « يـا  )۵۳۸: همـان (» تصوف مرسوم« و نقطة مقابل آن را   )۳۲۶: ۱۳۷۶قزويني،  

 يــا )۳۰۰ و ۱۰: ۱۳۶۱مدرســي چهــاردهي، (» ســلوك و مــسلك روحــي«.  ناميــد)۳۲۶: همــان(
كيـوان  .  تعـابيري ديگـر از ايـن عرفـان اسـت           )۸/۲۴: تا  بيات، بي (» گري در عرفان    سلفي«

كيوان سـميعي  .  نزديكي رشت به خاك سپرده شد    سرانجام در گيلان درگذشت و در     
  .روند  به شمار ميدهندگان راه وي در طريقت و نورالدين مدرسي چهاردهي از ادامه

  آثار
. ها مفقـود گرديـده اسـت        رسد كه برخي از آن       جلد مي  ۳۵تأليفات كيوان قزويني به     

 دربردارنـدة تبيـين و تـشريح        نامـه   كيـوان  و   بهين سخن ،  استوار،  رازگشاچهار كتاب   
 و  رازگـشا كيوان دو كتـاب     . )۱۱/۱۶۶۳۵: ۱۳۷۳دهخدا،  (مباني تصوف و اسرار آن است       

آقـابزرگ  (ها نگاشت      پس از جدايي از دراويش گنابادي، در نقد و ردّ آن            را نامه  كيوان
شـرح  ،  فرياد بشر ،  ميوة زندگاني ،  ثمری الحيای ،  اختلافيه. )۱۸/۲۰۳ و   ۱۰/۵۸: ۱۴۰۸طهراني،  

امـا در ايـن ميـان تفاسـير     .  از ديگر آثار ارزشمند اوستكنوز الفرائد و   رباعيات خيام 
او تفسيري متوسط به زبان عربي در سه جلـد          . داردعربي و فارسي او جايگاهي ويژه       

داشته كه دربردارندة تفسير تمام قرآن كـريم بـوده و اكنـون نـشاني از آن در دسـت                    
 وي منـسوب اسـت كـه         بـه  »جامع التفاسـير  «نام  تفسيري ديگر به    . )۳/۱۰۶: همان(نيست  

وشـبختانه تفـسير    خ. )۹/۳۸۵۶: ۱۳۷۶؛ بكـايي،    ۱۹۲: ۱۳۴۹شـفيعي،   (اطلاعاتي از آن نـداريم      
.  جلـد بـه چـاپ رسـيده اسـت     ۶ سورة نساء را در بر دارد، در    ۵۱فارسي او كه تا آية      
 در سه جلد  ۱۳۸۴انجام گرفت و در سال      .  ق ۱۳۵۰ جلد، در سال     ۵چاپ اول اين اثر در      

 بـه كوشـش مـسعودرضا       ۱۳۸۷جلد ششم اين تفـسير نيـز در سـال           . تجديد چاپ شد  
  .ار به زيور طبع آراسته گرديدمدرسي چهاردهي براي اولين ب
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  يوان قزوينيكشناختي از ديدگاه  قرآن .۲
ـ  زبور و انجيلپس از تورات و  كيوان قزويني قرآن را چهارمين پرده از رخسار حقيقت ـ

بـه شـمار     و آن را يگانه سند اسلام و پناهگاه اعتراضـات عـوام              )۱/۱۰۵: ۱۳۸۴(داند   مي
، منـازل   »قرآن« مسافت سفر به سوي خدا را        ، زيبا ييراو در تعب  . )۱/۸۹: همان(آورد    مي

. )۱/۱۱۷: همـان (ند  ك  وصف مي  »هاي سفر  گام«لمات را   ك، و آيات و     »ها سوره«سفر را   
تــاب انــسانيت و موضــوع آن را اخــلاق انــساني و لــوازم زنــدگاني كايــشان قــرآن را 

ه دليل اخلاق   داند و در اظهارنظري عجيب، برخي آيات منافي با اين موضوع را ب             مي
هـا   ه تنهـا عـلاج آن  ك ـ چـرا  ؛داند آن روزگار، مخصوص عصر نزول مياعراب فاسد  

هر آيـه، دوره، زمـان و موضـوعي         كه  معتقد است   از اين رو،    .  بوده است  تبعيدقتل و   
  .)۱/۱۰۸: همـان ( چـشم ديـد     ك آيات را به ي    ةها را شناخت و نبايد هم      ه بايد آن  كدارد  

دين اسلام در قرآن بيان شده است و چيـزي وجـود نـدارد              يوان اساس امور    از ديد ك  
بايـد حـديث    كـه   معتقـد اسـت     ، لـذا    ه مسلمان در آن محتـاج بـه غيـر قـرآن باشـد             ك

  بـه شـمار آيـد      شـرح و تفـسير آن        ،و تنهـا  نباشـد    مخالف قرآن     و امام  پيامبر
ه ه شـرح حـال سـه گـرو       را ك ـ  ابتداي سـوره بقـره       ة نوزده آي  ،اين مفسر . )۱/۱۱۸: همان(

 خطابـات قـرآن را شـرح ايـن          ةنامد و بقي ـ    قرآن مي  ةمقدماست،  افر و منافق    كمؤمن،  
نوني قـرآن را    كيوان قزويني ترتيب و نظم      ك. )۳۰۸ و   ۱/۲۹۳: همان(پندارد   نوزده آيه مي  

 آيات با قبل و بعـد خـود     دهد ه تشخيص مي  كو در مواردي    داند    مياز اقدامات خلفا    
 آورد  بـه شـمار مـي      خلفـا در جمـع قـرآن         ةقدام عجولان ـ  را ناشي از ا    ، آن ندناسازگار

  .)۶۹۰ و ۱/۴۳۶: همان(
لام و تفسير متفاوت    كيوان قزويني در باب اعجاز قرآن با ديگر علماي          كديدگاه  

ه معتقد اسـت  كبيند بل   زيرا وي مناط اعجاز را در محسنات لفظي و معنوي نمي           ؛است
لام بـشر و خـالق را تـشخيص    كق بين  فر تابايد ذوقي در انسان وجود داشته باشد        كه  

معتقـد  از ايـن رو،  . )۱/۳۰۰: همـان ( دهد، خواه محسنات لفظي داشته و يا نداشـته باشـد    
 ثابـت نخواهـد شـد و مـسلمانان در ايـن زمـان               ،اعجـاز قـرآن بـه هـر دليـل         كه  است  
  .)همان(نند كتوانند اعجاز قرآن را بر اديان ديگر اثبات  نمي
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  و انواع آنچيستي تفسير، اهميت  .۳
: همـان (داند   ميگذار آن      را بنيان  با اعتقاد به جايگاه ويژة علم تفسير، پيامبر       يوان  ك
 تفـسيري  ، متناسب با استعداد مردم آن زمان،در هر قرنيبر اين باور است كه      و   )۱/۷۸

كـه   و معتقـد اسـت       نگـرد   منتقدانه مي شده،    هرچند به تفاسير نگاشته    ،نوشته شود بايد  
نمونه از تفاسـير  در آن راه يافته است؛ براي      مختلف   ي اهل زمان و اشتباهات    هاي سليقه

و از تفاسـير مـوجز بـه        هـا،     ديدگاهمأثور اماميه و اهل سنت به دليل اطناب و اختلاف           
لفات اديبانه و عارفانـه     كانتقاد ديگر او به ت    . گيرد  خرده مي  ،افي نبودن مطالب  كدليل  

وي بـا نـام   . )۱/۸۷: همان(نـد  ك  معرفي مي»رنمايي مفسرهن«ها را  ه آن كدر تفاسير است    
هـا   تـا آن  «كه   فخر رازي معتقد است      الكبير التفسير و   كشافالبردن از تفاسيري چون     

  .)۱/۸۸: همان( »!توان از نخيل قرآن، رطب چيد مفسرند نمي
 تفاســير عرفــاني را بــدون نقــص ،رد عرفــاني داردكــيــوان، رويكهرچنــد تفــسير 

ه تفـسير او را از تفاسـير متقـدم          ك ـهاسـت     همين انتقادها و اختلاف روش     .انگارد نمي
ترين انتقادات او به تفاسير عرفاني، مراجعه به قرآن براي  عمده. سازد عرفاني مجزا مي

  برهاني سـخن گفـتن اسـت        و غير  روي در فهم   كاثبات اسرار و اصطلاحات خود، ت     
زبانان از صرف    ارسيفاطلاعي   را بي سبب نگارش تفسير فارسي     كيوان  . )۱/۱۰۹: همان(

تعـصب و   اآنـان تنهـا ب ـ  باعث شده است   كهبرشمرده  ... و نحو عربي، لطايف قرآن و     
او خـود تـصريح     . )۱/۱۰۷: همـان (با ديد عظمت و اعجـاز       كنند، نه   به قرآن توجه     تقليد

ر  الحان گذشته باشـد تـا د       ِ  ه غير كاي تفسير بنگارد     خواهد به گونه   ه مي است ك رده  ك
  .)۱/۸۰: همان( پيش فرستده تفسيري نو كاذهان مردم داخل شود، لذا در پي آن است 

  ساختار تفسير. ۴
گذاري، تعداد آيـه     هاي سوره، علت نام    ها به نام   يوان قزويني در ابتداي اغلب سوره     ك

لمـات و  كبه تعـداد  نيز ها  ند و در برخي سوره    ك  اشاره مي  ها  ي يا مدني بودن آن    كو م 
 بـه   هـا   و در ذيـل آن    كنـد     مـي ر  ك ـ ذ كت ـ كغالباً آيات را ت   . پردازد  مي ها آنحروف  

. كنـد  گونه شـرحي رهـا مـي       شمار را بدون هيچ     انگشت يپردازد و تنها آيات    تفسير مي 
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وتـاه بـه زبـان عربـي        ك يل تفـسير مزجـي، شـرح      كلاي آيـات و بـه ش ـ       به در لا  اغلب
گاه در ميان تفـسير فارسـي       چند  پردازد، هر  آورد و پس از آن به تفسير فارسي مي         مي
: ك.ربـراي نمونـه     (آورد    ميبدي مي  كشف الاسرار  عبارات عربي طولاني، مانند تفسير    نيز  
اي فارسي از آيـات را بـه دسـت داده            مفسر در برخي موارد ترجمه    . )۷۰۴ـ۱/۷۰۲: همان
و در اغلب آيات، اقـوال      كند    را آغاز مي  مفسر پس از درج اين مطالب، تفسير        . است
در   مهـم  ةت ـكن. نـشيند  ند و تنهـا در برخـي مـوارد بـه داوري مـي             ك ف را بيان مي   مختل

تفـسير در   .  مردم اسـت   ةنويسي و مخاطب قرار دادن عام      ، ساده كيوانتوصيف تفسير   
شـوند و     مـردم نوشـته نمـي      ة بـراي عام ـ   ،قرون متأخر و حتي بسياري از آثار امـروزي        

 تفـسير   ةاشـاني در مقدم ـ   كبـدالرزاق   نمونه ع ؛ براي    فني و تخصصي دارند    ةاملاً جنب ك
  :نويسد دهند، مي ه به اشتباه آن را به ابن عربي نسبت ميكخود 

توانند به هنگام تلاوت قرآن  ه ميكاي است براي اهل ذوق و وجد    اين تفسير نمونه  
نونـات علـم خداونـد      كتا برايشان بـه فراخـور استعدادشـان، از م         كنند  از آن تبعيت    

  از خفيات غيب الهي بر آنـان متجلـي گـردد   ،شان ييسب تواناار گردد و به تنا   كآش
  .)۱/۶: ۱۴۲۲منسوب به ابن عربي، (

  :نويسد اين روش ميبا ناپسند دانستن يوان قزويني كاما 
مـت يـا   كتـاب عرفـاني يـا ح   ك كه قـرآن را ي ـ ك ـبيشتر تفسيرها اين عيب را دارند       

ه مخاطـب قـرآن     ك ـ مانند آن  اند  خطاب به توده انداخته    اند و از عنوانِ    حديث ساخته 
  .)۳/۱۸۳: ۱۳۸۴ كيوان قزويني،(متند يا فقط عرفايند يا فقط اخباريانند كفقط دانايان ح

 در تفاسير بعـدي     ،ته، يعني اختصاص نيافتن تفسير به قشري خاص       كتوجه به اين ن   
ه بسياري از مفسران به اين ويژگي در تفسير خـود           ك، به نحوي    يابد  اهميتي خاص مي  

  .)۱/۲۹: ۱۳۷۴،  شيرازي؛ مكارم۱/۳: ۱۳۹۸،  خمينينجفي: ك. نمونه ررايب(اند  مودهاشاره ن

  روش تفسيري. ۵
ده كرهايي پيروي     مانند هر مفسر ديگر از روش      ،يوان قزويني در فهم خود از قرآن      ك

لامي ويژه، روش   كهاي   اين مفسر، به دليل اعتقادات خاص تفسيري و گرايش        . است
  :شود ها اشاره مي ه به آنك داشته است تفسيري منحصر به فردي
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   و استناد بر مدلول لفظي آيهاستدلال
درسـتي نظـر تفـسيري      در  رد تفـسيري اوسـت و از آن         كترين روي   مهم ،توجه به ظاهر  
يـوان از تفـسير نيـز       كلمـات در تعريـف      كتوجه به لفظ و ظـاهر       . جويد خود سود مي  

دانـد تـا انديـشة خواننـده را در       مـي ات لفظ آيات كاو تفسير را تنها بيان ن     . هويداست
 مخاطب واگذارد تـا خـود       ة بايد باقي راه را به عهد      از ديد وي،  . فهم آيه ياري رساند   

پـذيرد   براي فهم غير عادي آنان نمـي      از اين رو دعوت مفسران از مخاطبان را         . بفهمد
ماننـد  نه ود را لمات، تفسير خك توجه به ظاهر     با تكيه بر  او  . )۳/۳۱۱: ۱۳۸۴ كيوان قزويني، (

مـي و   ك همچـون تفـسير ملاصـدرا، ح       دانـد و نـه      مي، روايي   البرهان و   الصافيتفاسير  
: همـان (دهد مانند تفسير ابن عربي، مبتني بر تأويل نباشـد          قول مي همچنان كه   . عرفاني

هـاي   يوان قزويني مذاهب اسلامي را به دليـل اسـتفاده از قرينـه            كبه همين دليل    . )۱/۶۹
اي را  متـر آيـه  كيـوان ك . شناسـاند  مـي و آن را تفسير به رأي كند  ميوم كخارجي مح 

ه در ك ـقـدر بـراي او اهميـت دارد       آن وياوش لغ ـ ك. كند  ميبدون مباحث لغوي رها     
 ةند و حتي اگر دربار    ك ر مي كاربردهاي آن واژه را ذ    كاغلب موارد، معاني مختلف و      

هـاي نبـذ و       تفـاوت  ، دربارة براي نمونه ( گويد  باز مي  آن را    ،، داستاني وجود داشته باشد     واژه
 از معاني متناسب با آيه      كبه بررسي هر ي   كيوان در ادامه،    . )۴۷۷ـ۱/۴۷۵: همان: ك.رنفث  
  .نهد را از آيه پيش ميلمه، معاني مختلفي كو گاه به دليل تفاوت معناي پردازد  مي

او . جمله اسـت  هاي پافشاري بر ظاهر، توجه به علم نحو و اعراب            يكي ديگر از جنبه   
ِ متفـاوت، موجـب چنـدمعنايي مـتن           هـاي صـرفي و نحـوي       معتقد است كه ذكر تركيب    

هاي شاذ و نادر را كـه باعـث         او تنها تركيب  . آورد  شود و حسن كلام را به ارمغان مي         مي
هـايي   گاه شمار تركيب  . )۱/۸۴: همان( شمارد شود، جايز نمي   مختل شدن بلاغت قرآن مي    

ذلـك  «اعراب و تركيب    دربارة   ، نمونه يارب(رسد   كند، به هشت وجه مي     يمتفاوت كه او ذكر م    
دربارة ادعاي اين مفسر مبني بر پايبندي به ظـاهر، بايـد گفـت              . )۱/۱۸۷: همان: ك.ر» الكتاب

َّإن  كه تا حدودي به گفتة خويش عمل كرده است؛ براي نمونه او آية             َالـذین ِ ِ
َّ

ُآمنـوا  َوالـذین َ َِ
َّ

 
ُهادوا َّوالن َ َصاریَ َوالصابئين َ ِ ِ

َّ ْمن َ َآمن َ ِباالله َ َّ ِوالیوم ِ
ْ َ ْ ِالآخر َ ِ

َوعمل ْ
ِ
َ ا َ ًصا ْفلھم ِ࡛ࡉَ ُ َ ْأجرࢬ َ ُ ُ ْ َ

َعند  ْ ْرࢭ ِ
ِ
ِّ َ )را عام   )۶۲/ هبقر 

كنند، آن را از ظاهر خارج       داند و معتقد است مفسراني كه به اين آيه قيودي وارد مي            مي
ه به لغت، اعـراب و بيـان تفـسيري ظـاهري، نـشانة              همچنين توج . )۱/۴۲۹: همان( اند ساخته
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 بر ظاهر است، اما در داوري نبايد به همين مقدار بـسنده كـرد؛ چـرا كـه ايـشان در                      تكيه
َفطفـق  داند؛ براي نمونه معناي ظـاهري      آياتي معناي لفظي آيه را صحيح نمي      

ِ
َ ِبالـسوق مَـْࢆࡉًا َ

ُّ
ِ 

ِوالأعناق
َ ْ َ ْ َ )و معتقد است كه بايد بر خلاف ظاهر، معنا شود         پندارد    را صحيح نمي   )۳۳/ ص 

كه كيوان در اغلـب مـواردي كـه بـه تـأويلات عرفـاني               شايان ذكر است    . )۱/۲۰۰: همان(
گويد و گاه معاني خلاف ظـاهر را بـا ظـن و               زند، ابتدا معناي ظاهري را باز مي       دست مي 
  .از خواننده نداردكند كه توقعِ باور آن مطالب را  آورد و خود اعتراف مي احتمال مي

  رد عرفانيكروي
: ۱۳۸۳؛ شـاهرودي،    ۱۴۴: ۱۴۰۴مظلـومي،   ( استيوان قزويني عرفاني    كغالب تفسير   ويژگي  

ردن پـاي عرفـان را بـه        ك ـ، بـاز    تفسير فارسـي خـود     جلد ششم    ةيوان در مقدم  ك. )۷۲۱
  :نويسد شمارد و مي تفسير لازم مي

نيم در خيلـي آيـات      كر تفسير ن   در طعام، داخل د    كاگر مذاق عرفاني را به قدر نم      
  .)۶/۱۰۷: ۱۳۸۷(مانيم  ميدر

  :نويسد  يوسف مية برداشت عرفاني از داستان سوربا پذيرشاو 
 روحـاني بچيننـد نـه    ة يوسـف ميـو   ةخواهنـد از درخـت قـص       ه مي كعرفا حق دارند    

خـورد مگـر از      آب وحـدت نمـي    .  زيرا همه جاش با هـم متنـاقض اسـت          ؛جسماني
  .)۱۶۳: ۱۳۷۹ همو،(جويبار تأويل 

نگري و نداشتن مـدارك      جانبه  از سوي ديگر، نويسنده از تفاسير عرفاني به دليل يك         
حتي گاه چنان عرفا و صوفيان و       . )۱/۱۰۹: ۱۳۸۴همو،  (كند   برهاني در اشاراتشان انتقاد مي    

گيرد كه چه بسا خواننده در نگاه اول تصور كند كه كيـوان     تفاسيرشان را به باد انتقاد مي     
نمونه او در نقد صوفيان از عباراتي چون        ؛ براي   الف جريان عرفان و تصوف است     مخ
.. . و )۱/۶۶۱: همـان (ردن عرفان   ك، بدنام   )۱/۶۳۲: همان(ر بودن اقطاب صوفيه در حدود       ك

نند ك ه نماز را تنها به نماز روح تفسير مي        ك او همچنين از صوفياني   . استفاده كرده است  
او در جايي ديگر برخي تفاسير      . )۱/۲۱۰: همان(تازد    مي ،نندك  مي كو نماز جسم را تر    

  .)۱/۲۶۳: همان(ند ك ها خودداري مي و از پذيرش آنشمارد  ميآميز  لفكعرفا را ت
خواستار تحول در   و در عين حال     رد عرفاني به تفسير     كمدافع روي بنابراين، كيوان   
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ا و اشـارات عرفـاني و       ه ـ ار او نظم بخشيدن به تأويل     كترين راه  مهم.  جريان است  اين
او . تعادل ميان ظاهر و باطن، از طريق توجه بيش از پيش به ظاهر و لفظ آيـات اسـت    

 از لفـظ    ،ضـعيف الدلالـه   هرچند  ي  كيافتن اشاره منوط به داشتن مدر     كه  معتقد است   
پـذيرد و    ه او هرگونه تأويل و رمزي را نمي       كبه همين دليل است     . )۱/۱۰۹: همان(است  

هاي قرآني مانند داستان      تأويل داستان  ،نمونهباور دارد؛ براي    ر در تأويل    به نوعي معيا  
 ،همـو (پـذيرد     و تأويل عذاب و بهشت را به اشارات رمـزي نمـي            حضرت سليمان 

، ه بـا ديگـران متفـاوت اسـت        ك ـر عرفاني خاصـي دارد      كتفكيوان  . )۱۱۲ـ۶/۱۱۱: ۱۳۸۷
 حدود  .م(الدين نيشابوري    امساني چون نظ  كهاي    معدود از انديشه   يدر موارد هرچند  

ه از وي در تفـسير خـود         ك ـ الفرقـان  رغائب و القرآن غرائبتفسير  نويسندة  ) .ق ۷۲۸
؛ براي رويكرد ظاهري و اشـاري        ۶۰۱ و   ۱/۵۶۶: ۱۳۸۴همو،  ( اثر پذيرفته است     ،ندك نقل قول مي  

  .)۲/۳۷۹: ۱۳۹۶ذهبي، : ك.الدين نيشابوري در تفسير ر نظام

  عرفاني تاو عبار گانارگيري واژكبه 
عالم صغير «، »كفر شهودي«، »وحدت حقه«، »اسفار اربعه«به كارگيري عباراتي چون    

حـبّ الـشيء   «، »وسعني قلـبُ عبـدي  «، »انقطاع از كل  «،  »خداي تازه به تازه   «،  »و كبير 
اشـاره  . يادآور انديشة عرفاني اسـت    ... و» الطرق إلي االله بِعَدد النفوس    «،  »يعمي ويصمّ 

عرفاني، نماز مرسوم عارفان، ذكر و شرح عباراتي از خواجه عبداالله انـصاري         به اوراد   
  .و ابيات عرفاني مولوي در تفسير كيوان، دليلي ديگر بر رويكرد عرفاني تفسير است

  هاي عرفاني تأويل
دانـد، امـا در بيـشتر آيـات پـس از بيـان معنـاي                 يوان خود را پايبند به ظاهر مـي       ك

پـردازد و     ميبه شرح و توضيح عرفاني آيات       » اشاره و بطن  «ظاهري، با عباراتي چون     
ها اشاره  در اينجا به برخي از آن. )۶/۱۶۵: ۱۳۸۷(ند ك  دردها معرفي مية را دواي هم آن
وا   تفـسير  ؛)۱/۱۶۷: ۱۳۸۴همـو،  (به مراتب وجـود انـسان      » صراط«تطبيق  : شود مي ُتنࡼࡉـولا 

ِ
ْ َ َ َ

ِلمشرکات
َ
ِ
ْ ُ ْ اتيـان  « تفـسير  ؛)۱/۶۱۳: همان(ازدواج تام با هوس و طبيعت   به قبول    )۲۲۱/ بقره( ا
 لازمه در ديـن     ةبه تمام امور وجودي   » یصلا«رد و   كه نبايد   كبه تمام چيزهايي    » اتكز
رࣼا الصلاة وأنتم سـکاری  ةدر آي » اريكس« تأويل   ؛)۱/۳۹۲: همان( َلا  َ َُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ࠛࡆْ

َ
 )به ذهول و    )۴۳/ نساء 
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ِألونك عـن المحـیض  ةراتب روحاني خود و حتي تأويل آي       جسم انسان از م    غفلت ِ
َ ْ

ِ
َ َ َ ُ َ / بقره( َࣷسْ

  .)۱/۶۱۹: همان(هاي زشت طبيعت در بدن انسان   به خواهش)۲۲۲
 هاي بسيار جالب، تأويل تمامي عناصر داستان خـروج آدم و حـوا             يكي از نمونه  

لي، حـوا بـه نفـس       در اين داستان، آدم به نفس ناطقة صاحب مراتب عـا          . از بهشت است  
حيواني كه مبدأ عصيان آدميان است، بهشت به مطلـق ملكـوت، دوزخ بـه عـالم ملـك،                   

: همـان ( ها و در پايان، ابليس به قوة واهمـه، تأويـل شـده اسـت               ميوه و باغ به انواع خوشي     
ها اصول خود را به كناري نهاده و نيازي          رسد كيوان در اين تأويل     به نظر مي  . )۳۷۶ـ۱/۳۵۶

  :نويسد وي در تناقضي آشكار با اصول تفسيري خود مي. ك علمي نديده استبه مدر
اي  نيم، امـا بـه درجـه      ك علميه مبرهن    كگرچه نتوانيم اين بيانات عرفاني را به مدار       

 علميـه بـراي     كس انتظـار مـدر    ك ـه هـيچ    ك است   كشيرين و به ذهن و ذوق نزدي      
پس نـاظرين بـه ايـن     . ندك نمايد و ذوق قبول مي      نمي كها ندارد و سؤال از مدر      آن

تواننـد بايـد از اول گـوش          طمع و برهان نماينـد و اگـر نمـي          بيانات از اول بايد قطعِ    
  .)۳۵۶ـ۱/۳۵۵: همان( اين بيانات نشوند ةندهند و داخل حوز

  توجه به مباحث بلاغي
ه ك ـبه ظاهر قرآن، درج مباحث ادبي و بلاغـي اسـت            كيوان  هاي توجه    از ديگر جنبه  

تـرين شـبهه در      او مهم . رار باشد ك ت ة در اين بخش به پديد     اون حساسيت   شايد بيشتري 
رار بـه بلاغـت     ك ـه ت ك ـ بـر ايـن بـاور اسـت           و داند ررات قرآن مي  كمسائل بلاغي را م   

تـرين   مهـم . نهـد   پـيش مـي   ارهـايي را    ك راه ،ررك ـبنابراين در آيـات م    . زند  ميآسيب  
ررات قرآن به   كنظر زماني، م  ه از   كند اين است    ك رار مي كه چند بار نيز ت    كاري  كراه

هـم آوردنـد    نزديك   دور از هم را به اشتباه        اند و خلفا آن آياتِ     دور از هم نازل شده    
توانـد    مـي رار  ك ـي از اسـباب ت    ك ـ ي »يدكتأ«يوان قزويني،   كاز ديد   . )۶۹۰ و   ۱/۴۳۶: همان(

م و  ها به اين رس    رار آيات طلاق را به دليل الفت گرفتن عرب        كنمونه او ت  ؛ براي   باشد
  .)۱/۶۲۸: همان(داند   آن ميكها در تر دشواري آن

 ؛رر اسـت ك ـ م ةلمات به معنايي غيـر از معنـاي واژ        كار ديگر او تفسير برخي      كراه
ُأقیمـوا نمونه او عبارت    راي  ب ِ

َ
َالـصلاة  َ َّ ) يهوديـان تفـسير   ركـوع  ِ بـي   را بـه نمـاز    )۴۳ /هبقـر 

ُوارکعوا ند تا در ادامه، عبارت  ك مي َ ْ َمع َ َلراکعينا َ
ِ ِ َّ۱/۳۹۲: همان(رار به شمار نيـاورد  ك را ت( .
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 چنـد  ،ه در آخـر تفـسير    ك ـبـوده اسـت     سـاز     ئلهمـس تا حدّي   رار براي كيوان    ك ت پديدة
  .آورد ياد ميلمه را ك ۱۸۲و كند  تنظيم ميرر كلمات و جملات مكجدول براي 

  هاي مذهبي  اختلافكبازتاب اند
گرايانه  يابد و غالباً روحية تقريب ر كيوان بروز مياختلافات ديني و مذهبي كمتر در تفسي

هـا از    او معتقد است كه بايد در تفسير قرآن تمـامي عـصبيت           . شود از اين اثر برداشت مي    
: همـان ( اي بـه فهـم قـرآن پرداخـت      جمله مذهب را به دور ريخت و بدون هيچ ملاحظـه          

َولا  ؛ براي نمونه وي منظور آية  )۱/۸۰ َّتموتن َ ُ ُ َّإلا َ ْوأنتم ِ ُ ْ َ َمـسلمون َ ُ ِ ْ ُ )را اطاعـت و  )۱۰۲ /عمـران  آل 
 پـذيرد  داند و تفسير اين آيه به دين اسـلام را نمـي            انقياد در هر صورتي از صور اديان مي       

  :دهد ، اين مطلب را چنين شرح مياختلافيه كيوان در اثر ديگرش به نام. )۱/۵۰۷: همان(
رد، بايد همـان را     كطن دنيا حس    س دينش است، آنچه از باطن خود و با        كفهم هر   
  .)۷۸: ۱۳۷۸(ند و دين خود شمارد كپيروي 

انـد   ران معتقـد بـه تعـدد اديـان آورده         ك را در شـمار روشـنف      يواز اين رو، برخي     
بـا  و  پـذيرد     نمـي  تفسير منافقان به اهل سـنت را         ،او در جاي ديگر   . )۱۹: ۱۳۷۸قراملكي،  (

مبنـي بـر تفـسير نفـاق بـه نپـذيرفتن            ا  رادعاي شيعيان صوفي    اي بدون تعصب،      روحيه
چند هر. )۱/۲۶۳: ۱۳۸۴،  قزوينيكيوان( كند ميلي طرد ك به ، ولايت اميرالمؤمنين علي  

 ،داند در تفسير دخالت نـداده اسـت        ه عصبيت مي  كدر برخي موارد مذهب را      كيوان  
نفـع  هاي فكـري او بـه        گيري به طور كلي نتوانسته از آن رهايي يابد، به طوري كه جهت           

كشد   پيش مي  نمونه چندين بار بحث خلافت را        يار ب كلام اماميه در آن آشكار است؛     
دهـد و حتـي شـبهات دوران          مـي  و حق خلافت بلافصل را به اميرالمؤمنين علـي        

هـا    سـازد و بـه آن       مطرح مي  ،ه ربطي به تفسير قرآن ندارد     كومت آن حضرت را     كح
 مصاديق  است كه  طلحه و زبير و معاويه       رك ديگر، ذ  ةنمون. )۲/۸۷: همان( دهد  پاسخ مي 

َوالذین  ةآي َِ
َّ

َینقضون  ُ ُ ْ َعھد َ ْ ِاالله َ ْمن َّ ِبعد ِ ْ ِمیثاقه َ ِ
َ
ِ )۶/۱۱۸: ۱۳۸۷، همو(اند  دانسته شده )۲۵/ رعد(.  

  رنگ اخبار و روايات منقش ك
يش خود، معتقد اسـت    ك گريزي و بر خلاف ديگر مفسران هم       تعصببا هدف   يوان  ك

 :؛ مقايـسه كنيـد بـا       ۱/۸۰: ۱۳۸۴،  همو( تفسير سازيم    ة را ضميم  ار اهل بيت  نبايد اخب كه  
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 هرچند اين مفسر ماننـد ديگـر مفـسران اماميـه،            .)۸ ـ۱/۳: ۱۴۱۶؛ بحراني،   ۱/۴: ۱۳۳۶كاشاني،  
 كيـوان (داند    مي  و اهل بيت   مخاطب و محرم اسرار قرآن را اميرالمؤمنين علي       

  :، معتقد است)۱/۸۰: ۱۳۸۴، قزويني
 ؛ايم ها شفاهاً سخني نشنيده     را نديده و از لب آن       از ائمه  كه هيچ ي  ك دليل آن  به

تـوانيم   رود، نمـي  ها مي ه هزاران احتمال در جعل و تحريف در آن       كو اخبار منقوله    
  .)۱/۸۹: همان(بخش شماريم  سند آرام

  : حجر آورده استة سور۴۴ ةيوان در اظهارنظري جالب در تفسير آيك
را بايد از احاديث نبوي دليل آورد، اگر متواتر باشـند يـا   ] دوزخ [ة هفت طبق  ةشمار
  .)۶/۲۰۱: ۱۳۸۷(دام نيست ك و هيچ ، به تواتركنزدي

گيري از روايات، تـواتر       او در بهره   كه ملا كشود   از اين سخن چنين استنباط مي     
ي هرگـز از احاديـث نبـوي و         رسد و  بنابراين به نظر مي   .  به آن است   كيا چيزي نزدي  

 از ي اندك،موارددر جز او در عمل نيز در تفسير . رده باشدك استفاده ن هل بيت ا
 و ذكر اين احاديث اندك نيز كـه غالبـاً از حـضرت علـي         . احاديث خبري نيست  
 زباني داشته و تنها براي استشهاد به لغـت          ةجنباند،     نقل شده  سپس از رسول اكرم   

، صحيفة سجاديه  نادر منبع روايت را همچون    كيوان در موارد بسيار     . اند يا نحو ذكر شده   
او از ايـن روايـات در   . رده اسـت ك ـر ك ـ معـين جـويني ذ     احسن القصص ،  بحارالانوار

استنباط نظري تفسيري سود جسته و تعصبي خاص در پذيرش آن نشان نداده اسـت؛               
تاب  ةدر تفسير آي  براي نمونه    ُذلك ا َ لکِ

ْ َ
ِ
َ

  امـام   بقـره، روايتـي را از    ة دوم سـور   ة در آي ـ 
 علي است، ولي خود را ملزم بـه         تابِكه منظور از اين عبارت،      كآورد    مي صادق

يوان قزوينـي را اولـين      كدر نتيجه شايد بتوان     . )۱/۱۸۷: ۱۳۸۴همو،  (ند  ك پذيرش آن نمي  
گيري اندك از روايات، به صراحت، استفاده از آن را           مفسري دانست كه در ضمن بهره     

بنابراين اظهار نظر برخي كه معتقدند او در تفسير خـود           . ماردش در تفسير قرآن ناپسند مي    
  .نقدپذير است، )۲۲۲ :۱۴۰۴مظلومي، (رده است كفراوان از اخبار و احاديث استفاده 

  تأثيرات فلسفي
 فلـسفي بـه شـمار آورد، گـاه          ي اول تفـسير   ةتـوان در درج ـ    اين تفسير را نمـي    گرچه  
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ه اخباريــان جــولان كــ در زمــاني  فلاســفه، آن هــمهــاي ديــدگاه فلــسفي و مقــولات
ر عبـارات و اصـطلاحات فلـسفي همچـون          ك ـذ. س شده است  كدادند، در آن منع    مي

ص لم   ما لم يتشخّ   يءلا هي، الش  إ من حيث هي ليست      یصادر اول، علت فاعله، الماهي    
املاً فلـسفي   ك ـدر تفسير برخي آيـات نيـز مـسيري          . دليلي بر اين مدعاست   ... يوجد و 

َّفتلقى  ة نمونه آي يارت؛ ب اسشده  پيش گرفته    َ َ ُآدم َ ْمن َ ِربه ِ ِّ ٍکلمـات َ َ ِ
َ

 )لمـات  ك« را به )۳۷/ هبقر
كيـوان  رسـد مـشرب فلـسفي        بـه نظـر مـي     . )۱/۳۳۶: همـان (رده است   ك تفسير   »وجوديه

تـب اسـت،    كه شـاهدي بـر ايـن م       كه علاوه بر مطالب تفسيري      ك چرا   ؛صدرايي باشد 
ه را ك ـ هـادي سـبزواري     است و ملا  ل بوده    سال به تدريس تفسير ملاصدرا مشغو      كي

  .)۱/۳۵۳: همان(ند شناسا امل قرن سيزدهم ميك فيلسوف ،تب استك اين مةدهند ادامه

  تأثيرات فقهي ـ اصولي
تبحر كيوان در مباحث فقهي و اصولي و نگارش رسالة عمليه پس از اخذ اجتهاد، در      

اصـطلاحات اصـولي و     از  بـسياري   ه  ك ـچنـان   تأثير نبوده است،      مطالب تفسيري او بي   
همچون خروج موضـوعي، نهـي ارشـادي، الـضرورات تبـيح المحظـورات،              را  فقهي  

از ديگـر   . بنـدد  ار مـي  ك ـدر تفـسير خـود بـه        .. .طريقيت و موضوعيت، استـصحاب و     
فـايي  كماننـد واجـب     اوسـت؛   لاي تفسير    هاي اين اثربخشي، صدور فتوا در لابه       جنبه

 نماز گزاردن ملزم نبودن به چهار سو   ؛)۱/۶۳۲: انهم(بودن حضانت طفل بر عموم مردم       
امـام جماعـت بـراي    اجرت ئلة  و مس)۵۲۳ـ ۱/۵۲۲: همان(در صورت ندانستن سمت قبله     

  :دربارة رويكرد كيوان در مباحث فقهي قرآن گفته شده است. )۱/۵۶۴: همان(نماز 
 با هم مقايسه     استدلالي به خود گرفته و نظر شيعه و سني را          ةجنب] القرآن[ام  كدر اح 
  .)۶/۲۷۰۶: ۱۳۷۶بكايي، (نمايد  مي

  تفسير قرآن به قرآن
» ّ القرآن يفـسّر بعـضُه بعـضًا     إن«كيوان قزويني نيز مانند برخي مفسران، با اشاره به عبارت           

مددي از خارج نخواهد تا خود قرآن، تفـسير خـود           «: نويسد  مي در مقدمة تفسير خود   
 و  »لمتهـا الأخـري   ك ی آي یلمكأي  «: نويسد ر ادامه مي  او د . )۱/۸۰: ۱۳۸۴( »رده باشد كرا  

البته گاه نظيري براي    .  لغوي از آيات ديگر براي معناي واژه است        ةمنظور وي استفاد  



  

ليل
تح

  و  
سي

برر
  

وش
ر

  
ري

فسي
ت

  
وان

كي
  

يني
قزو

/ 
شها

ژوه
پ

۱۶۹  

اي را به آيات ديگر      اي موارد، آيه   آورد و در پاره     مي ،ه در حال تفسير است    ك اي آيه
ده در نقد و بررسـي برخـي        ناسازگاري با آيات ديگر نيز مبناي نويسن      . دهد ارجاع مي 

ل  آيات است؛ براي نمونه وي تفسير      ِّو لِکُ ٍقوم َ
ْ ٍهـاد َ َ )را به اميرالمؤمنين علي    )۷/ رعد  

: ۱۳۸۷همـو،   (دانـد     همـان سـوره مـي      ۲۷ ةي از شواهد خود را آي     كداند و ي   صحيح نمي 
  :داند گونه مي  تمام آيات قرآن را اينةمقايسشيوة  ي ديگر،نظروي در اظهار. )۶/۷۳

بعـد تمـام اشـخاص نـام بـرده شـده و             .  اول بقـره را بايـد ميـزان قـرار داد           ةنوزده آي 
رد تـا  ك ـوره در آيات آينده را تا آخر قرآن، عرض بر اين نوزده آيـه       كعلامات مذ 

 ضد شـد، بايـد رجـوع        ة از اين آيات باشند و اگر مشمول دو آي         كدام ي كمشمول  
  .)۱/۳۰۸: ۱۳۸۴، همو(ز حال و مقال ن خارجي يا داخلي اح و مبيّرد به مرجّك

يوان قزوينـي از روش تفـسيري قـرآن بـه قـرآن از ديـد محققـان روش                   ك ةاستفاد
  .)۸۷: ۱۴۰۴مظلومي، (تفسيري ناديده انگاشته نشده است 

  فهم معنا با توجه به سياق
وي در برخي مـوارد چنـد آيـه را يـك            . كوشد آيات را در سياق خود بفهمد        كيوان مي 
آورد؛ براي نمونه او سورة بقره را تا آية شصت، نُه جمله بـه حـساب                 ساب مي جمله به ح  

جويي سياق و ارتباط آيه با آيات قبل و بعـد            وي در مواردي كه قادر به پي      . آورده است 
كنـد، جملـة    تـرين راهـي كـه بـدان اسـتناد مـي            ساده. گيرد  نيست، چند راهكار را پي مي     

 براي نمونه قرار گرفتن آيات مربـوط بـه نمـاز در             معترضه دانستن آن آيه يا آيات است؛      
اي بر اهميـت     كند و آن را نشانه      ميان آيات طلاق در سورة بقره را بدين وسيله توجيه مي          

كنـد،   تر از آن استفاده مي     اي وسيع  روشي ديگر كه در حوزه    . )۱/۶۴۳: ۱۳۸۴( داند نماز مي 
 قرآن است؛ چون معتقد است كـه        اعتقاد به جمع عجولانه و پراشتباه خلفا در گردآوري        

در زمان نزول، تمام آيات به قبل و بعد خود متـصل بـوده و خلفـا ايـن جمـع را پريـشان                        
اسرائيل آمده و همچنـين       سورة بقره كه در ميان داستان بني       ۶۲اند؛ براي نمونه آية      ساخته

: همـان (انـد   داند كه از بافت اصـلي خـود جـدا شـده         آيی الكرسي را در شمار مواردي مي      
هـاي كيـوان      ؛ براي نقد ديـدگاه    همان(داند    سوم مي  ةاو اين جمع را از اقدامات خليف      . )۱/۶۹۰

  .)۱۳۷۸فصل سوم؛ ايازي، : ۱۳۷۴زاده،  ؛ فقهي۲۵۷ـ ۲۴۵: تا خويي، بي: ك.قزويني دربارة جمع قرآن ر
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   اقسام و احتمالاتبيان
هـا و احتمـالات      بنـدي  بيـان انـواع تقـسيم     كيـوان قزوينـي،     از ديگر مشخصات تفسير     

ها و احتمالات،    بندي ر انواع تقسيم  كاصرار دارد پس از ذ    او  گاه  . متصور از آيه است   
 ذيل ،نمونه؛ براي ل احتمالات را به دست آورد  كو شمار   كند  ها را در هم ضرب       آن
شـمرد و   مـي را بر» كـافر فر به حـسب  ك«و » فور بهكم«، »فرك« بقره، انواع  ة سور ۶ ةآي

كيـوان  (رسـاند     قـسم مـي    ۳۵هـا را بـه       و تعداد آن  كند    مي را در هم ضرب      ها سپس آن 
هـا،   ر انـواع نعمـت  ك ـه قـسم، ذ  تقوا به سه و نُ ـ  ةگانتقسيم دو . )۲۴۰ـ۱/۲۳۷: ۱۳۸۴قزويني،  

اي   واژه ، معـاني متفـاوت    علاوه بـر آن   . استنيز در همين راست   ... ، شياطين و  فرشتگان
ِ   معاني» بينه«د؛ براي نمونه در بررسي واژة       شون  مختلف، ذكر مي  هاي   در علوم و حوزه   

  .)۱/۴۶۳: انهم( گردند ذكر ميفقهي، عرفاني و علم حروف آن جداگانة 

  ها بازانديشي در آموزه.   ۶
آيـد كـه او در پـي خلـق            هاي تفسيري برمي   از اعتراف كيوان به مراجعه نكردن به كتاب       

  :نويسد وي مي. نهد ا پيش ميهايي نو ر ها و برداشت تفسيري مستقل است كه ديدگاه
ي بر تفاسير گذشتگان به حساب آيد مگر در         كاين تفسير در پي آن است تا مستدر       

توانـد خـالي از آن باشـد         ه هيچ تفسيري نمي   كي چون اعراب و لغات      كلوازم مشتر 
  .)۱/۶۹: انهم(

د و دان ـ او تعداد نقل قول از تفاسير ديگر را كه بيش از انگشتان دست نيست، نادر مي  
بنـابراين بايـد    . )همـان (شـمرد    هـا برمـي    آن را هم براي اظهار عيب و اثبـات نادرسـتي آن           

ها و باورهاي آنان را در كنـار         رودررويي با آراي ديگر مفسران و پايبند نبودن به ديدگاه         
بينيم   از اين رو موارد زيادي را مي      . دهد، به وضوح ديد    تفسيرهايي تازه كه خود ارائه مي     

را » عفـو «داند؛ براي نمونه واژة      بيان تفسيري خود را تك و منحصر به خود مي         كه مفسر   
ألونك  در آية  َو َ ُ َ َࣷسْ َینفقون ذَا مَا َ ُ

ِ
ْ ِقل ُ

َالعفو ُ ْ َ ْ )معنـا  » پنهـان كـردن در خـاك      «، به معناي    )۲۱۹/ هبقر
: همـان ( كننده بايد عمل خـود را مخفـي سـازد          نويسد، فرد انفاق   كند و در توضيح مي     مي
؛ نحـاس،  ۱۴۱: تا فراء، بي(، حال آنكه در اغلب تفاسير، اين واژه به معناي زيادي مـال      )۱/۵۹۷

ترين بخـش    و در برخي تفاسير به معناي برترين و پاكيزه  )۲/۲۱۴: تا ؛ طوسي، بي  ۱/۱۱۱: ۱۴۲۱
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نمونـة ديگـر كـه بـه     . )۱/۲۴۴: ۱۴۱۹، سـيوري حلـي   ؛  ۲/۵۵۸: ۱۳۷۲طبرسي،  (  مال آمده است   از
ُحافظوا  دهد، آية قيت كيوان را در تفسير نشان ميخوبي خلا

ِ َ ࣴ
َ ِالصلوات َ َ َ ِوالصلاة َّ

َ َّ َالوسطی َ ْ ُ ْ 
شود كه نـشان از تـسلط    او در ابتدا هفت قول را در اين زمينه متذكر مي    .  است )۲۳۸/ هبقر(

ي را به نمازهاي صوري بدن  » صلوات«هاي ديگر مفسران دارد، اما در نهايت          او بر ديدگاه  
البتـه او در جـايي    . )۱/۴۹۷: ۱۳۸۴( كنـد  را به روح همة عبادات تفسير مي      » صلای وسطي «و  

ايـن در   . )۱/۲۱۴: همـان (را عمل كامل مطلوب معرفـي كـرده اسـت           » صلای وسطي «ديگر  
، صـدوق ؛ ۳/۲۷۱: ۱۳۶۷كليني، ( به نماز ظهـر » صلای وسطي«حالي است كه در روايات، غالباً    

  . تفسير شده است)۴۶۱ـ۱/۴۵۹: تا ؛ بيهقي، بي۲/۳۸۷: ۱۴۰۹شيبه،  ابن ابي(ر  و يا عص)۱/۱۹۶: تا بي

  منابع تفسيري. ۷
  :كند ميتصريح ة تفسيرش در مقدمكيوان 

هـا   يب جملـه ك مگر اعراب و تر،يوان است در تفاسير ديگر نيست كآنچه در تفسير    
 پـس نقـل     .دها باش ـ  تواند خالي از آن    ه هيچ تفسيري نمي   كه  كو لغات و لوازم مشتر    

ه بخواهـد عيـب آن مطلـب را         ك ـرده مطلبي را از تفسير ديگر مگـر نـادراً وقتـي             كن
 اين پنج جلد تفـسير بـيش از ده تـا    ةاظهار نمايد و سزاوار نبودنش را و شايد در هم         

  .)۱/۶۹: ۱۳۸۴(گونه مطلب نباشد  از اين

ده كـرده   هـاي ديگـر اسـتفا      هاي لغـوي از كتـاب      گويد در زمينه   او چنان كه خود مي    
دهد و تنها  او در اغلب موارد، اين اقوال را به لغويان، نحويان و مانند آن ارجاع مي           . است

 المحيط القاموس او بيشتر در اين زمينه به. دهد در مواردي نادر به فرد يا كتابي نشاني مي
 سورة يوسـف را     ۱۲فيروزآبادي مراجعه داشته است؛ براي نمونه او سه قرائت از آية            

هرچنـد وي در    . )۳/۲۷: تا ؛ فيروزآبادي، بي  ۱۶ـ  ۱۵: ۱۳۷۹،  همو(كند   اين كتاب نقل قول مي    از  
هاي مفسران تنها براي نقـد اسـتفاده كنـد، در             دهد كه از ديدگاه    موارد ديگر قول مي   

تـوان   در اين ميان مـي    . ِ بدون نقد او از تفاسير ديگر مواجهيم         مواردي نادر با نقل قول    
: ۱۳۸۴،   قزوينـي  كيـوان (رد  ك ـ نيـشابوري اشـاره      الفرقان رغائب و قرآنال غرائب به تفسير 

 ةنمونه در آي  ؛ براي   او در تفسير قرآن از علوم جديد نيز بهره برده است          . )۶۰۱ و   ۱/۵۶۶
  .)۴۳۳ :۱۳۰۸، همو(ند ك يان در زوجيت اشيا اشاره مييهاي اروپا  نساء به يافتهةاول سور
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  اثرگذاري
ي اهميت بسيار دارد، به دليل افول تفاسير عرفـاني و تـأخير در     هرچند تفسير كيوان قزوين   

اما مفسري چـون عبدالحجـه      . اند چاپ تفسير وي، مفسران زيادي از وي نقل قول نكرده         
در كنـار   و بلاغي از آرا و اقوال كيوان به تصريح يا تلويح در آثار خود سود جسته است  

  :نويسد كند و مي از تفسير كيوان ياد مينام بردن از تفاسير موجود نزد خود در مقدمه، 
: ۱۳۸۶(اسـت    شـده  بيـدار  خـواب  از تازه كه است اي معشوقه زلف همچو تفسيرش

۱/۲۳۰(.  

خرمـشاهي  .  به پراكندگي مطالب تفسير كيوان است      ، طعني اين عبارت در عين مدح    
  :ويسدن نيز دربارة اثرگذاري اجتماعي برخي از تفاسير معاصر از جمله تفسير كيوان مي
بـا آنكـه   ... گروهي از مفسران بزرگ قرن اخير ايران همچون عباسعلي كيـوان قزوينـي      

ـ اصلاحي تفـسير آنـان كـم          اند ولي تأثير اجتماعي      دست توانايي در تفسير قرآن داشته     
  .)۳۶: ۱۳۶۴(اند  نوشته هاي نهضت اصلاح نمي بوده است يا به عبارت ديگر از ديدگاه

او مردم را به . ذاري قزويني را بايد در حوزة روش جستجو كردبنابراين بيشترين اثرگ
تـوان از آن، بـه       مـي ه  ك ـ )۶/۱۵۴: ۱۳۸۷(خوانـد    هاي شخصي فرا مـي     فهم قرآن و برداشت   

در اينجا منظور از تعمـيم فهـم قـرآن، آن           . تعبير نمود » تعميم فهم قرآن  «تلاش در جهت    
هاي گذشـته نيـز وجـود          مهم در زمان    چه اين  ؛نيست كه تمام مردم بايد قرآن را بخوانند       

را بـه    مـردم  سـورة مزمـل،      ۲۰در آيـاتي همچـون آيـة        تر از آن، خود قرآن       داشته و مهم  
، وارد سـاختن عمـوم مـردم بـه       قـرآن تعميم فهم   منظور از   . فرا خوانده است  قرائت قرآن   

كـه  بـود   اين  ،  ديدگاهمنشأ اصلي اين    . هاي شخصي از قرآن است      تفسير، تدبر و برداشت   
، بلكـه بايـد   بهـره گيرنـد   بقيـه از آن   و كنـد ديگر لازم نيست يك نفر به جاي همه فكـر           

، ديگـر به عبـارت     ١. مخاطبان نيز درگير فهم قرآن شوند      ةاي باشد كه هم     شرايط به گونه  
                                                        

داشـتند   طلبان پروتستان اظهار مي    اصلاح«؛ براي نمونه    توان در ديگر مذاهب نيز ديد      چنين رويكردي را مي   . ١
 و ثانياً براي فهم آن كتـاب، بـه         (perspicuity)كه اولاً عبارات كتاب مقدس به افهام مردمان نزديك است           

ها بودند كه اصرار داشتند  ِ، كاتوليك در مقابل. (self-sufficiency)چيز ديگري جز خود آن حاجت نيست 
 ودايع فرهنگي، در مباحثي چون فهم و تفسير نصوص مقدسه، مرجعيت دارند؛ چيـزي كـه                 كليسا و مآثر و   

  ).۴۲۷: ۱۳۸۶؛ خاتمي، ۵۲: ۱۳۷۸گران،  ريخته(»  به تصويب رسيده بود۱۵۴۶در شوراي ترنت در 
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تعميم فهـم   .  است آن مردم از    ة بر تعميم فهم قرآن به معناي تكيه بر فهم مستقيم هم           تكيه
هـاي مفـسران      دهد كه به مقايسه با ديـدگاه       د را بيشتر نشان مي    قرآن وقتي اهميت خو   

بنا به اعتقاد علمـاي سـنتي، تفـسير،     . ـ بپردازيم   چه عارف و چه غير عارف      ـ كلاسيك
هـا    اي از شـناخت      به اصل متن، نيازمند مجموعه     ختنپيش از پردا  علمي پيچيده است كه     

اسـت  ... ناخت سـبب نـزول و     مجاز، نكات ادبي و بياني، ش ـ       و تحقيق،  نسبت به لغت  
حتـي  . اي ندارنـد   پر واضح است كه مردم عادي از اين علوم بهره         . )۲/۳۵۱: ۱۴۱۶سيوطي،  (

 ، متـرادف دانـست  قرآنتوان آن را با برداشت شخصي از  ه ميك قرآنتدبر در آيات    
  :نويسد رشيدالدين ميبدي از قول ابوعثمان مغربي مي. به قشري خاص تعلق داشت

 انديـشه كـردن در نفـس خـود و حـال خـود، آن را تـدبّر         ييك: م است تدبّر سه قس  
 سـه ديگـر، انديـشه      ١.گوينـد .. .، آن را تـدبّر    ...دوم انديشه كردن در   . موعظه گويند 

 مـسلمانان   ةاوّل صـفت عامّ ـ   . كردن در قرآن، آن را تدبّر حقيقت و مكاشفه گوينـد          
  .)۲/۶۱۲: ۱۳۷۱( است، دوم صفت زاهدان است، سوم صفت عارفان است

در مقابل، كيوان قزويني معتقد است كه مفسر بايد لفظ آيـات را توضـيح دهـد و از                   
در جاي ديگـر بـا وضـوح    . )۳/۳۱۱: ۱۳۸۴( آن به بعد، مسير فهم آيه را به تودة مردم وانهد     

: ۱۳۸۷،  همو(» همة آيات را بايد هر كس مفسر باشد در وجود خودش          «: نويسد بيشتري مي 
هاي شخصي، منحـصر بـه آيـات قـرآن نيـست،              او به فهم و برداشت     البته دعوت . )۶/۱۵۴

: ۱۳۷۸، همـو ( بيني دست يابند بلكه معتقد است كه همة مردم بايد تلاش كنند به مقام باطن        
 محـدود و منحـصر بـه        ،اين هدف . )۷۹: انهم(نند  ك و امور ديني را خود دريافت        )۱۳۷
 ةتعمـيم فهـم قـرآن را سـرلوح    ه ديگـر مفـسران معاصـر نيـز        ك ـيوان قزويني نبـود بل    ك

هاي تفسيري و تبليغي خود قرار داده بودند؛ براي نمونه سـيداحمدخان هنـدي در        فعاليت
. )۱۱۹: ۱۳۷۶امين، (د كر اش، مردم را به فهم صحيح قرآن دعوت مي  هاي تفسيري  نوشته

تــرين  ي از برجــستهكــشور ايــران، علــي صــفايي حــائري يكــهــاي اخيــر در  در دهــه
شـهرت  » .صـاد . عـين «صفايي حائري كه بـه   . گان ديدگاه كيوان قزويني است    دهند ادامه

: ۱۳۸۵( كـرد  تـرويج مـي   » انس بـا قـرآن    «دارد، تعميم فهم قرآن را در پوشش عبارت         
َإن االله لا  ةو در تفسير آيا. )۱۸۳ َ َّ َّ

ِ 
َࣷ

ْ أن ःسَْࢀࡉْيىِ َ ْ ًرب مثلاَ َ َ َ
َا بعوضة فمَ مِ َ ً َ ُ َا فوقھَ َ ْ   :نويسد  مي)۲۶/ بقره( اَ

                                                        
  . استچين نقطه نسخ ةدر هم. ١
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اي به دست بيـاورد      تواند رزق ذهن و قلب و احساس خود را از هر آيه            س مي ك هر
ر و يا انذار و تخويف و يا تشويق و تبشير و يا تمثيـل و          كتواند با برهان و يا تذ      و مي 

 كها و اش ـ   ها و نرمش پوست    اي از لرزش پوست    خطورات و حضوريات به مرحله    
برسد و تصميم و اقدام و عهد و پيمان و عمـل را             برداشتن موي بر اندام      چشم و سر  

  .)۵۷ـ ۵۶: ۱۳۸۱همو، ( به دست آورد

بخشي از دلايل گسترش تعميم فهم قرآن به شرايط متفاوت اين عصر بـا روزگـاران                
 بود كه پذيرفته     مستند ينظران، واقعيت   اظهارنظر صاحب ،  گذشتهگردد؛ در    گذشته باز مي  

 مـسائل علمـي از   دركردند كه بايـد   دة مردم احساس نمي   و تو  )۳۵: ۱۳۸۲نوابخش،  ( شد  مي
اما در . دادند ميگوش فرا نظران  صاحبنظر اظهارنظر كنند، لذا تنها به  جمله تفسير قرآن

دوران معاصر، به دليل برخي اقتضائات مانند گسترش سـواد عمـومي، گـسترش صـنعت       
 نمايانده اسـت كـه مـردم        ، گفتمان جديدي رخ   ...گرايي و اومانيسم و    چاپ، ظهور انسان  

  .توانند در مسائل مختلف از جمله دين و فهم متون مقدس اظهارنظر كنند عادي نيز مي

  گيري نتيجه
چنانچه اين روش تفسيري را     . ويژگي غالب روش تفسيري كيوان قزويني، عرفاني است       

 به دو شاخة تفسير عرفاني كلاسيك و غيـر كلاسـيك تقـسيم كنـيم، تفـسير او از اولـين                  
تفسير كيوان قزوينـي بـا تفاسـير        . رود هاي تفسير عرفاني غير كلاسيك به شمار مي        نمونه

هايي بسيار  ـ تفاوت هاي تفسيري  روشها و چه از نظر چه به لحاظ آموزه عرفاني سنتي ـ
دارد؛ تفسير كيوان در مقايسه با تفاسير عرفان سـنتي، پايبنـدي بيـشتري بـه لفـظ و ظـاهر                     

 ترين مشخصة تفاسير مهم  بنابراين كيوان قزويني ميان توجه به باطن  ـ.دهد آيات نشان مي
اين مفسر نسبت بـه اعتبـار سـندي احاديـث،           . ـ و ظاهر، اعتدال برقرار كرده است        عرفاني

جويد بلكه به دليل     بسيار بدبين است و نه تنها از روايات در تفسير خود به ندرت بهره مي              
كيـوان قزوينـي قـصد دارد تفـسيري         . شـمارد  اپسند مي گريزي، استفاده از آن را ن      تعصب

. كوشد از آراي ديگر مفسران كمتر بهره گيـرد         متفاوت و جديد پيش نهد، از اين رو مي        
تعميم «ها، تبليغِ  ترين آن هاست كه از مهم ترين اثرگذاري اين تفسير، در حوزة روش مهم

  .پژوهان آن را پي گرفتند هاي بعد، ديگر مفسران و قرآن است كه در سال» فهم قرآن
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۱۷۵  

  شناسي كتاب
  .ش ۱۳۸۱ز نشر دانشگاهي، ك مر، تهران،سبحانيتوفيق  ة ترجم،مكتب تفسير اشاري ،آتش، سليمان .۱
  .ق ۱۴۰۸ اسماعيليان، ، تهران،ه الي تصانيف الشيعیالذريع ،آقابزرگ طهراني، محمدمحسن .۲
  .ق ۱۴۰۹ر، كالف  دار، بيروت،حاموشش سعيد اللك به ،المصنف ،شيبه، عبداالله بن محمد ابن ابي .۳
 ، تهـران  ،وريك حسن يوسفي اش ـ   ة، ترجم گرايي در عصر جديد   پيشگامان مسلمان تجدد  امين، احمد،    .۴

  .ش ۱۳۷۶ انتشارات علمي و فرهنگي،
  .ش ۱۳۷۸مبين،   كتاب،قم ،قرآن جمع تاريخ در كاوشي، محمدعليايازي، سيد .۵
  . ش۱۳۸۴علم، ، ، تهرانر كوير هفت كاسهبارگاه خانقاه د ،ابراهيمباستاني پاريزي، محمد .۶
  .ق ۱۴۱۶بعثت،   بنياد،تهران ،القرآن تفسير في البرهان ،سيدهاشم بحراني، .۷
  . ش۱۳۷۶نا،  ، تهران، بيكتابنامة قرآن كريمبكايي، محمدحسين،  .۸
  .ش ۱۳۷۶ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ، تهران، محمود راميارة ترجم،در آستانة قرآن ،بلاشر، رژي .۹
  .ق ۱۳۸۶مت، كح،  قم،كسيرالا بلاغ و التفاسير یحج ه،عبدالحجي، سيد بلاغ .۱۰
  .تا ، بي ۸ة ، شمار جامعهة انديشةنشري، » ويةيوان قزويني و نوگرايي صوفيانك« ،اوهكبيات،   .۱۱
  .تا ر، بيكالف  دار، بيروت،السنن الكبري ،بيهقي، احمد بن حسين  .۱۲
ز ك ـ مر ، تهـران  ، زيـر نظـر موسـوي بجنـوردي        ،مي المعارف بزرگ اسلا   یتفسير، دائر  ،تچي، احمد كپا  .۱۳

  .ش ۱۳۸۷ المعارف بزرگ اسلامي، یدائر
  .ش ۱۳۸۶علم، ،  تهران، غربي معاصرةمدخل فلسف ،خاتمي، محمود  .۱۴
  .ش ۱۳۶۴يهان، ك ، تهران،تفسير و تفاسير جديد ،خرمشاهي، بهاءالدين  .۱۵
  .تا يب ،يالخوئ الامام آثار احياء یسسؤ م،قم ،القرآن تفسير في البيان ،ابوالقاسميي، سيدخو  .۱۶
  .ش ۱۳۷۳ ، دانشگاه تهران،جعفر شهيديكوشش محمد معين و سيد به ،نامه لغت ،بركا دهخدا، علي  .۱۷
  .ق ۱۳۹۶احياء التراث العربي،   دار، چاپ دوم، بيروت،التفسير و المفسرون ،ذهبي، محمدحسين  .۱۸
  .ش ۱۳۷۸نگره، ، كجا  بي،منطق و مبحث علم هرمنوتيك ،گران، محمدرضا ريخته  .۱۹
  .ق ۱۴۰۹تب العلميه، كال  دار، بيروت،مناهل العرفان في علوم القرآن ،زرقاني، محمد عبدالعظيم  .۲۰
يوسـف عبـدالرحمان مرعـشلي، جمـال        تحقيـق    ،البرهان في علوم القرآن    ،شي، محمد بن بهـادر    كزر  .۲۱

  .ق ۱۴۱۰ ،ردي، بيروتكمحمد ذهبي و ابراهيم عبداالله 
 تقريـب  جهـاني   مجمـع  ،جـا  بـي  ،القـرآن  فقه في العرفان كنز ، بن عبـداالله    سيوري حلي، فاضل مقداد    .۲۲

  .ق ۱۴۱۹ اسلامي، مذاهب
  .ق ۱۴۱۶، ركالف  دار، بيروت،وشش سعيد المندوبك به ،الاتقان، الدين سيوطي، جلال  .۲۳
تـاب  ك ، رشـت  ،جستاري در قرآن، عرفان و تفاسير عرفاني      : ارغنون آسماني  ،شاهرودي، عبدالوهاب   .۲۴

  .ش ۱۳۸۳مبين، 
  .ش ۱۳۴۹ دانشگاه پهلوي، ،جا  بي،مفسران شيعه ،شفيعي، محمد  .۲۵
 چاپ ،بر غفاريكا  عليتحقيق ،يحضره الفقيهمن لا   قمي، بابويهحسين بن    بن علي بن محمد صدوق،   .۲۶

  .تا النشر الاسلامي، بيؤسسی  م،دوم، قم
  .ش۱۳۷۰ پاژنگ، ،ان تهر،دو رساله در تاريخ جديد تصوف ايران صدوقي، منوچهر و كيوان سميعي،  .۲۷
  .ش ۱۳۸۱،  القدری ليل، قم، بقرهة تفسير سور)۳( تطهير با جاري قرآن ،صفايي حائري، علي  .۲۸
  .ش ۱۳۸۵ القدر، ی ليل،، قمحركت  همو، .۲۹
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  .ش ۱۳۷۲ناصرخسرو، ، چاپ سوم، تهران ،القرآن تفسير في البيان مجمع ،حسن بن فضل طبرسي،  .۳۰
  .تا العربي، بي التراث احياء دار، بيروت ،القرآن تفسير في التبيان ،حسن بن محمد طوسي،  .۳۱
  .تا ، بي للتأليفیالمصري الكتب  دار، مصر،معاني القرآن ،فراء، يحيي بن زياد  .۳۲
  .ش ۱۳۷۴ ي،دانشگاه  جهاد،تهران ،قرآن نظم در پژوهشي ي،عبدالهاد زاده، يفقه  .۳۳
  .تا  بيالعلم،  دار، بيروت،المحيط القاموس، فيروزآبادي، محمد بن يعقوب  .۳۴
  .ش ۱۳۸۱، ثمين نوينمؤسسة  ، تهران،شناسي تفسير عرفاني پژوهشي در جريان ،پور، محسن قاسم  .۳۵
 جـوان،   ةانون انديـش  ك ـ ، تهران ،هاي پلوراليزم  پلوراليزم، كندوكاوي در سويه    ،ي، محمدحسن كقرامل  .۳۶

  .ش ۱۳۷۸
  .ش ۱۳۳۶علمي،  فروشي  كتاب،تهران ،المخالفين الزام في الصادقين منهج ،االله ملافتح كاشاني،  .۳۷
تـب  كال  دار، چـاپ سـوم، تهـران   ،بـر غفـاري  كا علـي تـصحيح   ،الكـافي  ،ليني، محمد بـن يعقـوب     ك .۳۸

  .ش ۱۳۶۷الاسلاميه، 
  . ش۱۳۷۸آفرينش، ،  تهران،وشش مدرسي چهاردهيك به ،اختلافيه ،يوان قزويني، عباسعلي ك .۳۹
  .ش ۱۳۸۴ سايه، ، تهران،وشش جعفر پژومك به ،تفسير كيوان  همو، .۴۰
يـوان و مـسعودرضا مدرسـي       كوشـش هاشـم     ك بـه    ،) خطـي  ةجلـد شـشم، نـسخ     ( تفسير كيوان   همو، .۴۱

  .ش ۱۳۸۷آفرينش، ،  تهران،چهاردهي
  .ش ۱۳۰۸ بوسفور، ی مطبع، تهران،نامه نامه و كيوان حج  همو، .۴۲
  .ش ۱۳۷۶نا،   بي،جا  بي،وشش محمود عباسيك به ،رازگشا  همو، .۴۳
  .ش ۱۳۷۹آفرينش، ،  تهران،مدرسي چهاردهيوشش مسعودرضا ك به ،يوسفة قص  همو، .۴۴
  .ق ۱۳۴۹علي مهياري، محمد ،جا  بي، زندگانيةميو  همو، .۴۵
 ، تهـران  ،ناصـر طباطبـايي   يد س ة ترجم ـ ،هاي تفسيري در ميـان مـسلمانان       گرايش ،گلدزيهر، ايگناس   .۴۶

  .ش ۱۳۸۳ققنوس، 
  .ش ۱۳۶۱اشراقي، ،  چاپ دوم، تهران،سيري در تصوف ،مدرسي چهاردهي، نورالدين  .۴۷
  .ش ۱۳۸۲، ثالث،  تهران،شناسي تفسير عرفاني نشانه ،مشرف، مريم  .۴۸
  .ق ۱۴۰۴آفاق، ،  تهران،نويسان آن مكتبتفسير شيعه و تفسير ،مظلومي، رجبعلي  .۴۹
 للعلـوم  ی الرضـوي ی الجـامع ، مـشهد ،التفـسير و المفـسرون فـي ثوبـه القـشيب       ،هادي معرفت، محمد  .۵۰

  .ش ۱۳۷۷، هالاسلامي
  .ش ۱۳۷۴، سلاميهالكتب الا  دار،، تهرانتفسير نمونه ،، ناصريمكارم شيراز  .۵۱
  .ق ۱۴۲۲، التراث العربي احياء  دار، بيروت،تفسير ابن عربي ،منسوب به ابن عربي  .۵۲
  .ش ۱۳۷۱بير، كامير، تهرانم،  چاپ پنج، الابراریدّكشف الاسرار و عُ ،ميبدي، رشيدالدين  .۵۳
ني جديد اماميه، با تأكيد بر آثار تفسيري كيـوان        تحليل و نقد رويكرد تفسير عرفا      ،ميرحسيني، يحيي   .۵۴

،  ارشناسـي ارشـد، دانـشگاه امـام صـادق         ك ةنام ـ  پايـان  ،قزويني، بانوي اصفهاني و صفايي حائري     
  .ش ۱۳۸۹

  .ق ۱۳۹۸، اسلاميه،  تهران،آسان تفسير ،نجفي خميني، محمدجواد  .۵۵
  .ق ۱۴۲۱ن، محمدعلي بيضو،  بيروت،القرآن اعراب ،نحاس، ابوجعفر  .۵۶
  . ش۱۳۸۲، تهران، نويسنده، شناسي هاي مردم درآمدي بر مكاتب و نظريه نوابخش، مهرداد،  .۵۷
  .ش۱۳۷۳ترجمة اسماعيل سعادت، تهران، مركز نشر دانشگاهي،  ،تفسير قرآني و زبان عرفاني نويا، پل،  .۵۸


